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جامعه آماري 

جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش تمامي دانش آموزان سال اول دبيرستان هستند كه درنوبت روزانه مشغول به تحصيل هستند اين تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد ............. در سال 82 ـ 81 مي باشند كه از اين تعداد ............ نفر پسر و ............ دختر مي باشند. 

روش نمونه گيري 

براي انتخاب نمونة معرف جامعه از روش نمونه گيري PPS استفاده شد. در اين 
نمونه گيري هر يك از مدارس بر اساس تعداد كلاسهايشان فهرست مي شوند. به عبارت ديگر شانس انتخاب شدن هر مدرسه به تعداد كلاسهاي آن مدرسه وابسته است. براي انتخاب نمونه ابتدا تعداد كلاسها فهرست شده و نمونه گيري از بين كلاسهاي ليست شده انتخاب مي شوند. بدين ترتيب واحد نمونه گيري در روش نمونه گيري PPS  كلاس خواهد بود.

مطابق با شيوه اجراي نمونه گيري PPS ، ابتدا تمامي كلاسهاي اول دبيرستان در شهر تهران فهرست شد و براساس اين فهرست به صورت تصادفي تعدادي از كلاسها انتخاب شد. در انتخاب كلاسها سعي شد كه علاوه بر تعداد تقريبي نمونه، تعدادي از كلاسها نيز به عنوان كلاسهاي جانشين در نظر گرفته شوند. مشخصات نمونه درجدول زير آورده شده است: 

ابزار گردآوري داده ها 

عملكرد قبلي رياضي 

با توجه به اينكه نمرات سال قبل دانش آموزان در نوبت دوم بصورت هماهنگ درسطح استان برگزار شده است (امتحان نهايي) اين نمرات به عنوان بهترين ملاك براي 
اندازه گيري نمرات قبلي به شمار مي رفتند. بدين منظور نمرة رياضي امتحان نهايي     هر يك از دانش آموزان در كلاس سوم راهنمايي از بايگاني مدارس جمع آوري گرديد.

مقياس نگرش رياضي

مقياس نگرش رياضي توسط فنما و شرمن طراحي و در سال 2001  مورد تجديد نظر قرار گرفت. اين مقياس شامل ـ  سوال است كه هر يك از گويه هاي آن در يك طيف 5 گزينه اي به سنجش نگرش دانش آموزان مي پردازند. سوالات اين مقياس در چهار عامل «اطمينان نسبت به توانايي هاي خود در انجام مسايل رياضي»، «سودمندي دريافت شده رياضي»، «ادراك از نگرش معلم» و «باورهاي كليشه اي جنسيتي در كارهاي مربوط به رياضي» دسته بندي مي شوند. با توجه به آنكه باور جنسي از اهداف اين پژوهش به شمار نمي رفت و همچنين با توجه به حجم زياد سوالات (با توجه به پرسشنامه ديگر) عامل «باورهاي كليشه اي جنسيتي در كارهاي مربوط به رياضي» از اين مقياس حذف شد. 

براي محاسبه روايي مقياس، همزمان با اجراي اين مقياس، پرسشنامه نگرش رياضي داتون نيز اجرا شد. همبستگي بدست آمده از اجراي هر دو پرسشنامه به ميزان 866/0 به دست آمد كه مقدار معني داري است. بنابراين مي توانيم اين مقياس را براساس مقدار 
به دست آمده از روش روايي همزمان، مقياسي روا به شمار آوريم. (01/0 p < )

پس از اجراي اين مقياس بر روي تمامي افراد نمونه، داده هاي به دست آ,ده مورد تحليل عاملي قرار گرفت. تحليل عاملي اكتشافي اوليه اين مقياس تعداد 8  عامل را نشان داد كه پس از بررسي و مقايسه گويه ها با همديگر و در نظر گرفتن اثرات ويژه تعداد چهار عامل براي خلاصه كردن داده ها انتخاب شد. لازم به تذكر است كه با توجه به تعدد عوامل در اين پرسشنامه عوامل با اثرات ويژه تعداد چهار عامل براي خلاصه كردن 
داده ها انتخاب شد. لازم به ذكر است كه با توجه به تعدد عوامل در اين پرسشنامه عوامل با اثرات ويژه بالاي 25/1 انتخاب شدند. همچنين كفايت حجم نمونه باز آزمون كفايت نامه (KMO)  مورد تأييد قرار گرفت. مقدار اين آزمون به ميزان بود. ضمناً براي بدست آوردن بارهاي عاملي دقيق تر و مشخص تر از چرخش ابليمن مستقيم استفاده شد. 

دسته بندي سوالات مقياس با توجه به تمايل عاملي انجام شده نشان داد كه چهار عامل استخراج شده از مقياس نگرش رياضي عبارت بودند از؛ «اطمينان به توانايي در انجام مسايل رياضي»، «ادراك از نگرش معلمان»، «استفاده از رياضي در زندگي روزمره» و «سودمندي دريافت شده». تركيب اين چهار عامل جمعاً 907/47 درصد از واريانس نگرش رياضي را تبيين كرد. نتايج تحليل عاملي اين مقياس بطور خلاصه در جدول زير آورده شده است: 

توجه به سطر آخر جدول 3 ​ـ 2  ضرايب آلفاي كروبناخ هريك از عوامل را نشان 
مي دهد. با ملاحظة اين سطر مي توان مشاهده كرد كه هريك از عوامل از ميزان همساني دروني قابل قبولي برخوردار است و بدين ترتيب مي توان آزمون بكار برده شده را پايا دانست. 

مقياس اضطراب رياضي 

اين مقياس توسط مسعود شكراني در سال 1381 طراحي و اجرا شده است. وي از مجموعه 38 سوالي كل آزمون 18 سوال را انتخاب و هنجار نمود. دانش آموزان براي جواب به اين آزمون طيف 4 درجه اي كاملاً مخالفم، مخالفم، موافقم و كاملاً موافقم را علامت زدند. شكراني در تحليل عاملي اين مقياس كه بر روي دانش آموزان دبيرستانهاي اصفهان اجرا كرده بود، دو عامل «اضطراب امتحان رياضي» و «اضطراب كلاس رياضي» را مشخص كرده بود. سازندة مقياس، پاياني آزمون را با استفاده از روش آلفاي كروبناخ 922/0 براي كل آزمون و 896/0 و 893/0 براي عامل هاي اول و دوم برآورد نمود. همچنين وي روايي آن را از طريق همبسته كردن با مقياس اضطراب كتل 532/0 
معني دار گزارش كرده بود. در مطالعة ديگري كه از اين آزمون استفاده شده بود روايي آزمون از طريق همبسته كردن با مقياس اضطراب رياضي بتز 66/0 و پايايي آن از طريق بازآزمايي 74/0 محاسبه شده بود. همچنين تحليل عاملي اين آزمون بر روي 
دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهر تهران چهار عامل: «اضطراب امتحان رياضي»، «اضطراب موقعيت پاسخ» و «اضطراب ماهيت رياضي» را نشان داد كه همگي اين عوامل مقدار آلفاي كروبناخ بالايي بودند (كبيري 1382)

براي محاسبه روايي اين آزمون از روش روايي همزمان استفاده شد. ميزان همبستگي بدست آمده بين اي آزمون و آزمون اضطراب رياضي بتز (P < 0/01 , r = 0/889)  
معني دار بود و مي توان نتيجه گرفت كه آزمون مورد استفاده از نظر قابليت استفاده، اطمينان كافي را دارد. براي محاسبه پايايي از روش همساني دروني آلفاي كروبناخ استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 3 ـ 3 آمده است. 

تحليل عاملي اكتشافي اين آزمون بر روي نمونه دو عامل «اضطراب ماهيت رياضي» و «اضطراب امتحان رياضي» را  نشان داد. توضيح اين نكته ضروري است كه عامل سوم به علت متورم بودن بارهاي عاملي آن در دو يا چند عامل و همچنين كم بودن سوالات آن كنار گذاشته و در نتيجه سوالات 23، 34، 38 و 81 از سوالات پرسشنامه حذف گرديد. لازم به توضيح است كه از چرخش دبليمين مستقيم استفاده شد. اندازه نمونه با توجه به شاخص KMO  به ميزان 927/0 معني دار است (P = 0/01)  و دو عامل مذكور جمعاً 981/51 درصد از واريانس اضطراب رياضي را تبيين كرده بودند. نتايج تحليل عاملي اين پرسشنامه در زير آورده شده است:

مقياس انگيزش 

اين مقياس كه به نام مقياس عقيده دانش آموز معروف شده است فقط توسط .......... ساخته شده است. اين مقياس يك پرسشنامه 10سوالي است كه انگيزش دانش آموزان را در جهت عمل خواسته شده از آنان در يك طيف 5 درجه اي از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم اندازه مي گيرد. 

اين مقياس در ساخت اوليه خود دو عامل «ارتباط شخصي آزمون شخصي آزمون با آزمودني» و «تلاش مشغول شدة دانش آموزان در طول ارزيابي» را  بررسي مي كرد. روايي و پايايي در ساخت اوليه آزمون ..........

جهت به دست آوردن پايايي آزمون آلفاي از روش آلفاي كروبناخ استفاده شد. با استفاده از اين روش مشخص گرديد كه عامل «ارتباط شخصي آزمون با آزمودني» به ميزان 
802/0 و عامل «تلاش بكار گرفته شدة دانش آموزان در طول ارزيابي» به ميزان 568/0 از همساني دروني برخوردارند. 

روش آماري 

براي تجزيه وتحليل داده هاي اين پژوهش از سه روش دگرسيون چند متغيره، تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديد. علت استفاده از هر سه اين روشها تأييد نتايج بدست آمده و استفاده از اطلاعات بيشتري كه هر يك از روشها دارند مي باشد. همچنين نمرات بدست آمده در هر يك از دو جنس نيز با استفاده از آزمون T مستقل مورد مقايسه قرار گرفت. 

مدل ارزيابي 

به علت آنكه از روش مدل معادلات ساختاري نيز براي تجزيه و تحليل اين پژوهش استفاده مي شود. لذا قبل از انجام تجزيه و تحليل بايد مدل مورد نظر را مشخص نمائيم. در مدل مذكور متغير دو متغير نگرش رياضي به عنوان متغيرهاي برونزا و متغيرهاي خودكارآمدي رياضي، اضطراب رياضي و پيشرفت رياضي متغيرهاي درونزا مي باشند. در اين مدل هر يك متغيرهاي نهفته با استفاده عوامل تشكيل دهندة آنها معرفي و شناسايي مي شوند. 

پيش فرضها

نرمال بودن: براي مشخص كردن نرمال بودن توزيع همة متغيرها روشهاي متفاوتي وجود دارد. در اين پژوهش از ضرايب چولگي و كشيدگي توزيعها استفاده گرديد نتايج در جدول .......... آورده شده است. توضيح اينكه ضروري است كه قدر مطلق هر يك اعداد شده در جدول نبايد از 2 بيشتر باشد. در غير اين صورت از يكي از روشهاي انتقال براي تبديل آن به توزيع نرمال استفاده مي شود.
توزيع نرمال چند متغيري براي متغيرهاي نهفته وابسته: در مورد متغيرهاي نهفته وابسته نيز توزيع همة متغيرهاي نهفته بايد نرمال باشند كه اين پيش فرض نيز در جدول آورده شده است. 
شاخص هاي چندگانه بر هر يك از متغيرهاي نهفته: توجه به مدل نشان مي دهد كه براي هر يك از متغيرهاي نهفته دو يا چند شاخص در نظر گرفته شده است. 

ب) تجزيه تحليل دگرسيون:

براي پاسخ دادن به سوال اصلي پژوهش از تجزيه و تحليل دگرسيون چند متغيره استفاده گريد. بدين منظور پيشرفت رياضي به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي عملكرد قبلي، خودكارآمدي رياضي، انگيزش، نگرش رياضي و اضطراب رياضي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شد. براي ورود متغيرها به مدل از روش گام به گام استفاده گرديد. 

براي دستيابي به بهترين مدل برازش يافته با داده ها چهار مدل استفاده گرديد. در مدل اول براساس اولويت بين همبستگي هاي متغيرهاي مستقل و متغير وابسته متغير عملكرد قبلي به مدل وارد شد. پس خوكارآمدي رياضي به مدل اضافه گرديد. ذكر اين توضيح لازم است كه هر چند كه همبستگي بين پيشرفت رياضي و خودكارآمدي رياضي بالاتر از پيشرفت رياضي و عملكرد قبلي رياضي بود (382/0 در مقابل 351/0) ولي به علت همبستگي بالاتر خودكارآمدي رياضي با ساير متغيرها نسبت به همبستگي اين متغيرها و عملكرد قبلي رياضي و اثر بازدارنده همبستگي هاي بالاتر، عملكرد قبلي ابتدا در مدل وارد شد. در مدل سوم انگيزش به مدل اضافه شد و با توجه به معني دار بودن افزايش واريانس اين متغير، متغير چهارم يعني نگرش رياضي نيز يه مدل وارد شد. ورود متغير پنجم، اضطراب رياضي، به مدل با افزايش واريانس توام نبود. بنابراين مدل دگرسيون چند متغيرة مورد بررسي با چهار متغير تكميل شد و تشكيل مدل دگرسيون چهار متغيري را داد. جدول شماره 4 ـ 4 ميزان تبيين واريانس پيشرفت رياضي را بعد از اضافه كردن هر يك از متغيرها نشان مي دهد. با توجه به اين جدول مي توان ملاحظه كرد كه 19 درصد از واريانس پيشرفت رياضي بوسيله تركيب متغيرهاي خودكارآمدي رياضي، انگيزش و نگرش رياضي تبيين مي شود. كه اين مقدار پس از تصحيح بصورت مجذور R  تصحيح شده به ميزان 17 درصد مي باشد. 

علاوه بر اين مي توان ملاحظه كرد كه متغيرهاي خودكارآمدي رياضي، انگيزش و نگرش رياضي پس از ورود خود به متغيرهاي قبلي توانستند مقدار واريانس پيشرفت رياضي را به ترتيب 035/0، 021/0 و 02/0 به طور بالاتري تبيين نمايند. 

01/0 p < 
05/0 P < 

با توجه به نتايج تحليل دگرسيون مي توان به سوال اصلي اين پژوهش پاسخ داد و آن اينكه به ترتيب عملكرد قبلي، خودكارآمدي رياضي، انگيزش و نگرش رياضي در پيشرفت رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان نقش دارند و همچنين تركيب متغيرهاي مذكور 19 درصد از واريانس پيشرفت رياضي اين دانش آموزان را تبيين مي كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه متغير هوش نيز در تركيب متغيرهاي مستقل قرار گرفت ولي توجه به رابطه بالاي اين متغير با ساير متغيرها، متغير عملكرد به عنوان تنها متغير مستقل كه بطور معني دار پيشرفت رياضي را تبيين مي كرد، در مدل باقي ماند. با توجه به اثر بازدارندگي هوش اين متغير از تحليل دگرسيون كنار گذاشته شد تا اثر ساير متغيرها مورد بررسي قرار گيرد. 
مقايسه بين عملكرد دو جنس 

بررسي تفاوت بين دو جنس همواره از مباحث مورد توجه روانشناسان و متخصصان علوم تربيتي بوده است. در اين پژوهش نيز سعي شده است كه عملكرد پسران و دختران مورد مقايسه قرار بگيرد. بدين منظور ابتدا در جدول .......... تعداد، ميانگين، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد ميانگين متغيرهاي مورد بررسي آورده شده و در جدول .......... ميانگين هاي آنها مورد مقايسه قرار مي گيرند. 
جدول .......... داده هاي توصيفي دوجنس در متغيرهاي مورد بررسي

	ميانگين انحراف استاندارد
	انحراف استاندارد
	ميانگين
	N
	جنسيت
	متغير

	211/0

249/0
	805/2

05/3
	921/6

307/6
	176

150
	دختران

پسران
	پيشرفت رياضي

	317/0

38/0
	222/4

474/4
	695/14

573/12
	177

138
	دختران

پسران
	عملكرد قبلي

	32/3

078/4
	66/40

071/48
	84/143

55/124
	150

139
	دختران

پسران
	خودكارآمدي رياضي

	581/0

567/0
	419/7

824/6
	675/32

172/30
	163

145
	دختران

پسران
	انگيزش

	03/2

256/2
	445/24

665/23
	566/138

473/136
	145

110
	دختران

پسران
	نگرش رياضي

	31/1

264/1
	093/16

572/14
	51/52

459/53
	151

133
	دختران

پسران
	اضطراب رياضي


وجود نمونه هاي بالا حجم متفاوت در هر يك از متغيرها به علت وجود داده هاي گمشدة متفاوت در هر يك از متغيرهاست. در جدول ........... بين ميانگين ها مقايسه صورت گرفته است: 

جدول .......... مقايسه بين ميانگين هاي دو جنس

	T
	df
	ميانگين پسران
	ميانگين دختران
	متغير

	892/1
312/4
669/3
068/3
686/0
518/0-
	324
313
235/271
306
253
282
	307/6
573/12
55/124
172/30
473/136
459/53
	921/6
695/14
84/143
675/32
566/138
51/52
	پيشرفت رياضي
عملكرد قبلي
خودكارآمدي رياضي
انگيزش
نگرش رياضي
اضطراب رياضي
هوش


05/0 P < 
01/0 P <
اطلاعات جدول نشان مي دهد كه تفاوت بين عملكرد دو جنس درمتغيرها عملكرد قبلي، خودكارآمدي رياضي و انگيزش به سود دختران ديده مي شود. در متغير پيشرفت رياضي هر چند كه مقدار T بحراني است ولي به هر حال تفاوت بين دو جنس نتوانسته است كه بطور آماري معني داري خود را نشان دهد. در دو متغير نگرش رياضي و اضطراب جدول .......... مقايسه بين ميانگين هاي عوامل رياضي نيز تفاوتهاي بدست آمده از نظر آماري معني دار نمي باشند. براي پي بردن به جنبه هاي دقيق تري از تفاوت ميان عملكرد دو جنس لازم دانستيم كه تفاوت ميان عوامل تشكيل دهنده متغيرهاي بالا را نيز  بررسي نمائيم. جهت نيل بدين مقصود در جدول شماره .......... عوامل نيز مورد مقايسه قرار گرفته اند: 

	T
	df
	ميانگين پسران
	ميانگين دختران
	عامل
	متغير

	649/2

447/3

055/0-

67/0
	337

337

335

338
	009/25

789/13

848/29

244/13
	679/26

945/14

808/29

498/13
	اطمينان از توانايي انجام مسائل رياضي

ادراك از نگرش معلمان

سودمندي دريافت شده

استفاده از رياضي روزمره
	نگرش رياضي

	687/1-

547/0
	192/337

338
	419/25

305/15
	829/23

612/15
	اضطراب ماهيت رياضي

اضطراب كلاس رياضي
	اضطراب رياضي

	270/4

804/0
	995/331

337


	476/16

118/14
	363/18

422/14
	ارتباط شخصي آزمون با آزمودني

تلاش بكار گرفته شده دانش آموزان در طول ارزيابي
	انگيزش

	242/2

675/2

074/3

426/1
	338

338

338

338
	765/1

34/1

321/1

722/2
	051/2

669/1

691/1

017/3
	مجموعه ها

اتحاد ها، تجزيه  ها

خط، راديكال، مثلثات

معادلات درجه اول و دوم
	پيشرفت رياضي

	138/5

039/3
	796/280

310
	238/60

113/63
	069/72

129/72
	1

2
	خودكارآمدي رياضي


05/0 P < 
01/0 P < 

سطر اول جدول نشان مي دهد كه عليرغم وجود تفاوت معني دار بين نگرش دو جنس نسبت به رياضي در دو عامل «اطمينان از توانايي انجام مسايل رياضي» و «ادراك از نگرش معلمان» تفاوت به نفع دختران وجود دارد ولي در دو عامل «سودمندي دريافت شده» و «استفاده از رياضي در زندگي روزمره» تفاوتي ديده نمي شود. در سطر دوم مشاهده مي شود كه در هيچ يك از عوامل اضطراب رياضي تفاوتي بين دو جنس وجود ندارد. در سطر دوم مي توان ملاحظه نمود كه هر چند بين انگيزش دو جنس تفاوت وجود دارد و انگيزش دختران بالاتر از انگيزش پسران است اما اين تفاوت فقط در عامل «ارتباط شخصي آزمون با آزمودني» وجود دارد و در عامل «تلاش بكار گرفته شده 
دانش آموز در طول ارزيابي» هيچگونه تفاوت معني داري ديده نمي شود. عكس چنين قضيه اي در مورد متغير پيشرفت رياضي وجود دارد. بدين معني كه با وجود آنكه تفاوت بين عملكرد دو جنس دركل آزمون معني دار نبود ولي تفاوت دو جنس در بخشهاي «مجموعه ها»، «اتحادها، تجزيه ها» و «خط، راديكال و مثلثات» به نفع دختران معني دار است و دختران داراي عملكرد بهتري در اين زمينه ها نسبت به پسران هستند در زمينه «معادلات درجه اول و دوم» تفاوت مشاهده شده معني دار نمي باشد. نهايتاً با توجه به سطر آخر جدول ......... مي توان گفت كه همسو با نتايج جدول قبل تفاوت بين عوامل خودكارآمدي نيز بطور معني داري ملاحظه مي گردد. 

براي تأييد نتايج محققان پيشين در پژوهش ديگري نقش خودكارآمدي رياضي، نگرش رياضي و اضطراب رياضي بر روي پيشرفت رياضي بررسي شد (كبيري 1382). در اين مطالعه كه از روش مدل معادلات ساختاري بهره گرفته شد، خودكارآوري رياضي با دو شاخص «خودكارآمدي درحل مسايل جبر» و «خودكارآمدي در حل مسايل رياضي» سنجيده شد و همچنين دو متغير نگرش رياضي و اضطراب رياضي نيز به ترتيب با شاخصهاي «اعتماد به توانايي رياضي»، «اطلاع از اهميت رياضي»، «فعاليت هاي قبلي در رياضي» و «اضطراب امتحان رياضي»، «اضطراب كلاس رياضي»، «اضطراب موقعيت پاسخ» و «اضطراب ماهيت رياضي» مورد سنجش قرارگرفت. 

بطور كلي مدل نشان داد كه خودكارآمدي رياضي بيشترين تأثير را بر پيشرفت رياضي نسبت به متغيرهاي نگرش رياضي و اضطراب رياضي دارد. همچنين نقش واسطه اي خودكارآمدي بين نگرش رياضي و پيشرفت رياضي تأييد شد. با توجه به وجود اضطراب رياضي در مدل مورد مطالعه، نقش واسطه اي آن بين خودكارآمدي رياضي و پيشرفت رياضي و همچنين نگرش رياضي و پيشرفت رياضي تأييد شد. به علاوه تأثير نگرش رياضي بر اضطراب نيز قدرتمند شناخته شد. همچنين مشخص شد كه تركيب سه متغير ديگر 44 درصد از واريانس پيشرفت رياضي را تبيين مي كند. براي مطالعه دقيق تر مدل كلي در شكل 2 ـ 5 آورده شده است. 

مدلهاي علمي در تبيين ديگر متغيرهاي تأثيرگذار بر فرايند يادگيري نيز بكار رفته است. چنانچه پاپاناستازيو (2002) با استفاده از داده هاي پرسشنامه مطالعه TIMSS در 
دانش آموزان كلاس هشتم كه در سال 1999 انجام شد، مدل علي را با استفاده از متغيرهاي خانواده، تشويق، تدريس و جو مدرسه براي پيش بيني نگرش بكار برد. او با انتخاب اين متغيرها از دو دسته متغيرهاي فراگير وابسته و محيطي، كه در آنها طبقه بندي كرد. طبقه بندي متغيرهاي محيطي را براي بررسي تأثيرگذاري آنها بر روي نگرش در درس علوم مورد مطالعه قرار داد. 

مقدمه 

شناخت عوامل اثرگذار بر روي عملكرد افراد از موضوعات تاريخي در علم روانشناسي بوده است. سابقه اين مطلب به بحث روانشناسان در مورد تأثير هوش بر عملكرد و تأكيد بر نقش آن در مقابل نقش عوامل محيطي و تاكيد زيادي كه بر روي عوامل آن صورت مي پذيرفت برمي گردد. در طي چندين سال گذشته محققان با توجه به پيش زمينة فكري و جهت گيري تحقيقي خود عوامل متفاوتي را به عنوان عوامل تاثيرگذار برشمرده اند. ارائه روشهاي پيشرفته تر آماري و ورود آن به صحنه تحقيقات اجتماعي و آموزشي عامل ديگري در جهت انجام بيشترين تحقيقات بود تا جايي كه برخي از محققان توصيه نموده اند كه تحقيقات به سوي استفاده از روشهاي بررسي مدلهاي علّي سوق داده شود (يندورا 1997، پاجرس وميلر 1994) تا بدين وسيله بتوان علاوه بر شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، اثرات ميانجي گرايانه متغيرها را نيز بازشناسي كرده، تا بدين صورت اثرات مستقيم متغيرها بر همديگر از اثرات غير مستقيم تفكيك گردند.
با توجه به رويكرد علّي در اين بررسي سعي خواهد شد كه پيشينه مدلهاي علّي ارائه گردد؛ رندهاوا و همكارانش (1993) در مطالعه اي كه به منظور بررسي اثر 
ميانجي گرايانه خودكارآمدي رياضي بر روي پيشرفت رياضي طرح ريزي شده بود، اثر دو متغير خودكارآمدي رياضي و نگرش رياضي را بر روي پيشرفت رياضي مطالعه نمود. تحقيق آنها كه از روش مدل معادلات ساختاري سود مي برد به اين نتيجه رسيد كه خودكارآمدي رياضي يك متغير ميانجي بين نگرش رياضي و پيشرفت رياضي است. بدين معني كه قسميت از تاثير نگرش رياضي بر روي پيشرفت رياضي از طريق تاثيرگذاري بر خودكارآمدي رياضي و متقابلاً اثرگذاري بر روي پيشرفت رياضي شكل مي گيرد. علاوه بر نتايج فوق مححقان به اين نتيجه رسيدند كه اثر خودكارآمدي رياضي بر روي پيشرفت رياضي بيشتر از نگرش رياضي بر پيشرفت رياضي است. همچنين محققان پس از مقايسه دو مدل پسران و دختران به اين نتيجه رسيدند كه در مدل پسران خودكارآمدي رياضي و نگرش رياضي ارتباط بيشتري با پيشرفت رياضي داشتند و نتيجتاً ميزان بيشتري از واريانس مدل پسران نسبت به مدل دختران تبيين شد. هر چند انتقاداتي به نحوه استفاده از روش مدل معادلات و نتيجتاً تفاسير حاصل از واريانس مدل پسران نسبت به مدل دختران تبيين شد.  هر چند انتقاداتي به نحوه استفاده از روش مدل معادلات و نتيجتاً تفاسير حاصل از آن وارد شد (مارش و ديگران 1994) اما رندهاوا و بيمر (1994) با تكيه بر توصيه هاي يورسكوج و سوربوم (1993) به سوالات مطرح شده پاسخ گفتند. در پژوهش ديگر پاجارس و ميلر (1994) اثرات متقابل عملكرد قبلي رياضي، خودپنداره رياضي، اضطراب رياضي، سودمندي دريافت شدة رياضي و جنسيت و خودكارآمدي رياضي را با استفاده از روش تحيليل مسير مورد مطالعه قرار دادند. نقش ميانجي گري خودكارآمدي رياضي بين جنسيت، عملكرد قبلي رياضي و عملكرد رياضي تأييد شد. همچنين خودپنداره نيز اثر خودكارآمدي رياضي و عملكرد رياضي را ميانجي مي كرد. در اين مدل مشخص گرديد كه خودكارآمدي اثر بسيار قوي تري نسبت به ساير متغيرها دارد. حتي اين نسبت از ميزان خودپنداره نيز بسيار بيشتر است. اين يافته نشان مي دهد كه بايد براين قش خودكارا,دي ارزش ويژه اي را قائل شويم. عدم توجه به نقش هوش در مدلهاي ارائه شده باعث شد كه در مدل بعدي به نقش اين متغير توجه خاصي نشان داده شود و اين متغير در مدل گنجانده شود (پاجارس و كرانزلر 1995). در اين مدل كه متغيرهاي هوش، خودكارآمدي رياضي، اضطراب رياضي، جنسيت و عملكرد قبلي رياضي مورد مطالعه قرار گرفته شد. پس از تجزيه و تحليل نتيجه گرفته شد كه اضطراب رياضي اثرات هوش و جنسيت را بر عملكرد رياضي و خودكارآمدي رياضي نيز اثر عملكرد قبلي بر عملكرد رياضي را ميانجي مي كرد، در حالي كه عملكرد قبلي رياضي خود متغير ميانجي بين دو متغير هوش و عملكرد رياضي بود. هر چند كه برتري خودكارآيي بر ديگر متغيرها در اين مطالعه نسبت به مطالعه چشمگير نيست ولي همچنان اين متغير از اثر قوي تري نسبت به ساير متغير ها برخوردار است. تركيب متغيرها تنها 27 درصد از واريانس عملكرد رياضي را تبيين كرد. اين مسأله موجب شد كه محققان را به اين نتيجه برساند كه براي تبيين بالاتري از عملكرد و با پيشرفت رياضي به متغيرهاي ديگري بايد توجه داشت. به همين علت پاجارس در مطالعة سال (1996) بعد تصميم گرفت كه متغيرهاي ديگري چون خودتنظيمي را نيز اضافه كند. در اين مطالعه كه هم بر روي دانش آموزان تيزهوش و هم بر دانش آموزان عادي انجام شده بود متغيرهاي هوش، خودكارآمدي رياضي، اضطراب رياضي، معدل و جنسيت دانش آموزان به همراه پيشرفت رياضي آنان مورد بررسي قرار گرفت. مدل ارائه شده نتايج بدست آمده درمطالعة قبل را تأييد مي كرد. چنانچه خودكارآمدي در اين مطالعه نيز نقش ميانجي خود را بين جنسيت، معدل و خودكارآمدي براي خودتنظيمي از يكسو و پيشرفت رياضي از سوي ديگر را ايفا مي كرد. همچنين عملكرد قبلي كه در اين مطالعه معدل ناميده مي شد بين جنسيت و هوش از يك طرف و پيشرفت رياضي از طرف ديگر ميانجي گري مي كرد. علاوه برا ين خودتنظيمي بين هوش و اضطراب رياضي ميانجي گري مي كرد. همچنين يك ارتباط زنجيره اي بين هوش، خودتنظيمي، خودكارآمدي رياضي و پيشرفت رياضي نيز به وجود آمد. نتايج بدست آمده همچنان حكايت از برتري اثر خودكارآمدي رياضي نسبت به ساير متغيرها بر روي پيشرفت رياضي و در مدل دانش آموزان عادي داشت. مدل بدست آمده نشان مي دهد ك در دانش آموزان تيزهوش تعداد رابطه هاي معني دار كمتري گزارش شده است. همچنين اثرات اين متغيرها با مدل قبلي متفاوت است. بدين صورت كه جنس تنها اثر مستقيمي بر روي پيشرفت رياضي دارد و اينكه هوش اثر مستقيمي بر عملكرد رياضي ندارد. خودكارآمدي دانش آموزان عادي نيز بطور مستقيمي بوسيله عملكرد قبلي و نه هوش تأثير مي پذيرفت. درحاليكه خودكارآمدي رياضي دانش آموزان تيز هوش بطور مستقيم بوسيله توانايي شناختي تاثير مي گرفت. همچنين اثر خودكارآمدي رياضي بر پيشرفت رياضي در دانش آموزان تيزهوش بيش از دانش آموزان عادي بود ك اين يافته نقش بيشتر خودكارآمدي را در يادگيري دانش آموزان تيزهوش بارز مي كند.
پاپاناستازيو (2000) با استفاده از داده هاي پرسشنامه دانش آموزان سومين مطالعه 
بين المللي علوم و رياضي (TIMSS)  سه مدل يادگيري را از سه كشور قبرس، آمريكا و ژاپن فراهم كرد. علت انتخاب كشور قبرس اين بود كه با وجود بالاترين نسبت نگرش به رياضي نسبت به ساير كشورهاي شركت كننده (79%) دانش آموزان قبرسي عملكرد بالايي را از خود نشان نداده بودند. در عوض در آمريكا كه نگرش مثبت نسبت به رياضي كمي كمتر از قبرس بود (70%) عملكرد بالاتر و در ژاپن كه نگرش نسبت به رياضي كمتر از هر دو اين كشورها بود (50%) عملكرد رياضي، بسيار مناسب به نظر مي رسيد. پاپاناستازيو (2000) با بهره گيري از تحليل ثانويه داده هاي TIMSS  هفت متغير مؤثر بر عملكرد يا بازده يادگيري را بازشناسي كرد و سپس با استفاده از تحليل مسير براي هر كدام از كشورها مدلي جداگانه تعريف نمود. اين متغيرها عبارت بودند از 
پيش زمينه تحصيلي خانواده، تشويق دانش آموزان، وضعيت اقتصادي اجتماعي، نگرش دانش آموزان در جهت رياضي، باورهاي دانش آموزان در جهت رياضي، عوامل مربوط به تدريس معلم در كلاس و جو مدرسه. دو متغير اولي به عنوان متغيرهاي برونزا (و بقيه متغيرها به عنوان متغيرهاي درونزا در مدل قرار گرفتند. مدل برازش شده دانش آموزان قبرسي نشان داد كه پيش زمينه تحصيلي خانواده تأثير مستقيم بسيار قوي بر روي وضعيت اجتماعي اقتصادي داشت هر چند كه پيشينه تحصيلي خانواده اثر مستقيمي بر روي عملكرد نداشت ولي اثر غيرمستقيم خود را از طريق تأثيرگذاري بر روي وضعيت اقتصادي اجتماعي، باورهاي دانش آموزان و جو مدرسه نشان داده بود. تشويق 
دانش آموزان نيز بر نگرش در جهت رياضي و باورهاي دانش آموزان تأثير مستقيم داشت در حاليكه خودباورهاي دانش آموز بر نگرش در جهت رياضي و تدريس معلم مؤثر بود. علاوه بر اين بين تدريس و نگرش رياضي، جو مدرسه و تدريس غير رابطة معناداري گزارش شده بود. همچنين وضعيت اجتماعي اقتصادي نيز بر نگرش رياضي و جو مدرسه تأثير داشت. از جمله نتايج اين مدل آن بود كه نگرش رياضي و باورهاي دانش آموزان اثر معني داري بر عملكرد رياضي نداشتند. مدل دانش آموزان آمريكايي نشان داد كه پيش زمينه تحصيلي دانش آموزان اثر مستقيمي بر روي وضعيت اقتصادي اجتماعي و جو مدرسه داشت و تشويق دانش آموزان نيز اثر مستقيمي بر نگرش رياضي و باورهاي دانش آموزان داشت. اثرات وضعيت اقتصادي اجتماعي بر نگرش رياضي و جو مدرسه، باور دانش آموزان بر تدريس و تدريس بر نگرش رياضي نيز همانند مدل دانش آموزان قبرسي معنادار بود. همچنين اثرات پيش زمينه تحصيلي خانواده بر باورهاي دانش آموز، نگرش رياضي بر عملكرد رياضي و باورهاي دانش آموز بر عملكرد و نگرش دانش آموز معني دار شناخته نشد. مدل دانش آموزان ژاپني بسيار ساده تر از دو مدل قبلي بود با اين توضيح كه تشويق دانش آموزان بر نگرش رياضي و باور دانش آموزان تأثير معني داري بود مضاف بر آنكه باور دانش آموزان بر تدريس و تدريس بر نگرش رياضي نيز معني دار بود. همانند مدل هاي قبلي اثر باورها بر نگرش رياضي و عملكرد و اثر نگرش رياضي بر عملكرد معني نبود. نتايج تطبيقي اين سه مدل نشان داد كه تدريس در ژاپن و قبرس و تشويق دانش آموزان در آمريكا قوي ترين عامل در تأثيرگذاري بر روي نگرش رياضي بودند . عوامل تأثيرگذاري بعدي در كشورهاي ژاپن، آمريكا و قبرس به ترتيب عبارت بودند از تشويقهاي دانش آموز، تدريس و عقايد دانش آموز. بطور كلي جداي از بحث در مورد مقدار ضرايب مدلهاي ارائه شده نشان دادند كه نگرش رياضي و باورهاي رياضي نمي تواند در پيش بيني نتايج دانش آموزان در رياضي مورد استفاده قرار بگيرد (پاپاناستازيو 2000). هر چند اين نتايج با يافته هاي بعضي از محققان همسو بود (فراسر وبوتس 1982) به نقل از (پاپاناستازيو 2000) اما با نتايج ساير محققان نيز در تناقض بود (استر و ديگران 1989، مي يروكهلر 1990 و سانسي و ديگران 1983). اين مطلب توجه بيشتر به نگرش رياضي و لزوم بررسي دربارة آن را در مدلهاي علّي بارز مي سازد.
با توجه به تشابهات و تمايزات نتايج مطالعات گذشته و همچنين تفاوت هاي مطالعه بر روي دانش آموزان ايراني (كبيري 1382) تركيب عوامل براي رسيدن به مدلي جامع تر به منظور بررسي نتايج گذشته ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه همانند مطالعات گذشته اثرات متغيرهايي چون خودكارآمدي رياضي، اضطراب رياضي، نگرش رياضي، عملكرد قبلي در رياضي، هوش و انگيزش بر روي پيشرفت رياضي مورد مطالعه قرار گرفتند. اهميت تأثير متغيرهاي فوق الذكر در مطالعات پيشين بيان شد مضاف بر آنكه با توجه به نقشي كه انگيزش مي تواند در پيشرفت دانش آموزان داشته باشد و اينكه  
پيش بيني مي شد كه عامل مهمي درمدل يادگيري دانش آموزان ايراني است 
(كبيري 1382 ب) در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفت. نكته ديگر در انتخاب متغيرها دسته بندي بين متغيرهاي مؤثر بر پيشرفت به متغيرهاي وابسته به يادگيرند و متغيرهاي محيطي (پاپاناستازيو 2002 به نقل از لدر 1992) مي باشد. متغيرهاي وابسته به يادگيرنده به متغيرهايي اشاره دارند كه مرتبط به شخص يادگيرنده با موضوع يادگيري است. درحاليكه متغيرهاي محيطي متغيرهايي است كه تعامل گيرنده را با محيط اطراف نشان مي دهند مانند معلمان، والدين، گروههاي هم سن و جامعه بطور كلي. با توجه به اين دسته بندي  در مطالعه حاضر از متغيرهاي وابسته به يادگيرنده استفاده شد. 

هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه بين اثرات متغيرهاي خودكارآمدي رياضي، نگرش رياضي، اضطراب رياضي، انگيزش، هوش و عملكرد قبلي بر روي پيشرفت رياضي بود. همچنين ارائه مدل علّي تأثيرگذاري اين متغيرها بر همديگر و نهايتاً بر متغير وابسته نيز از جمله اهداف اين پژوهش به شمار مي رفت. 
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